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صحبت بودند. چندجمله ای با هم رد و بدل کردند، اما ناگهان 
با هم درگیر شدند. هم خوش حال بودم که نجات پیدا کرده ام 
و هم نگران که نکند مردک زبان نفهم بلايی سر آن ها بیاورد! 
به خــودم بد و بیراه می گفتم؛ چرا که اگر از جلوی باشــگاه 
آمريکايی ها رد نشــده بودم، اين ســرباز هم مرا نمی ديد که 
بخواهــد به زور مرا وارد آنجا کنــد. اما مگر فقط همین يک 

سرباز بود و همین يک باشگاه!
 در همین افکار بودم که ناگهان صدای فريادی مرا به خود 
آورد. ديدم آن دو نفر نقش زمین شــده بودند 
و از شدت درد به خود می پیچیدند. سرباز 
آمريکايی هم بالاخره بی خیال شــده و 
رفته بود. اهالی محل که از ترسشان جلو 
نمی آمدند، با رفتن سرباز، بالای سرمان 

رسیدند و من ديگر نفهمیدم چه شد! 
در مريض خانه بوديم که چشمم 
سوسويی زد و باز شد. نمی دانم 
چطــور پــدرم را باخبر کرده 
بودند و او خودش را رسانده 
بود؟ ســراغی از آن دو نفر 
گرفتم تــا ببینــم چه به 
يکی  است؟  آمده  سرشان 
حالش بدتر بود و ديگری 
را ســرپايی درمان کرده 
بودند. هنوز گوشم از آن 
می کشید.  سوت  ضربه 
پدرم را کارد می زدی، 
نمی آمد.  در  خونــش 
بود.  خــون  همه  دل 
انگار بغضی داشــتند! 
نــه از اينکــه کتکی 
از  نه  باشــیم،  خورده 

ساية سنگين اجنبي بر خانه
هوای ســردی بــود. آن قــدر دويده بــودم که 
نفســم بند آمده بود. نمی دانســتم کجــا، فقط در 
کوچه پس کوچه هــای محل می دويــدم. ته گلويم 
از شــدت دويدن زياد می ســوخت. هنــوز صدای 
پوتین هايش را از پشت سر می شنیدم. گاهی به پشت 
ســرم نگاه می کردم، به امید اينکه ديگر نبینمش. 
اما هر بار ناامید می شــدم. او داشت دنبالم می آمد. 
ول کن نبود لعنتــی! از بین کوچه ها  دويدم و چند 
کوچه پس کوچه را رد کردم. کوچة آخر بن بست بود. 
با رســیدن به کوچة بن بست، همان يک ذره امیدم 
برای فرار از دست ســرباز آمريکايی که نیم ساعتی 
می شــد دنبالم می دويد، از بین رفت. در خانه ها را 
می زدم، کسی در را باز نمي کرد. خنده اي عصبی بر 
لب داشت. خشم و نفرت از چشمانش می باريد. ديگر 

داشت به من نزديک می شد.
 آن روزها من يک دختر هفده ســاله بودم. ترس 
همــة وجودم را گرفته بود. صدای ضربان قلبم را به 
وضوح می شنیدم. عقب عقب رفتم تا به ديوار پشت 
ســرم برخورد کردم. با خودم گفتم اينجا ديگر آخر 
خط اســت. جلو آمد، در حالی که به شــدت عصبی 
بود. گوشــة چادرم را گرفت. آن قدر از اين حرکتش 
عصبی شدم که ناخودآگاه دستم را بالا بردم و با تمام 
وجود کشــیدة محکمی به صورتش زدم. او هم که 
انگار منتظر چنین واکنشی بود، نامردی نکرد و چنان 
توی گوش سمت راســتم زد که صورتم به سمت 
چپ چرخید و تعادلم را از دست دادم. افتادم روی 

زمین.
 گرمای خــون را روی صورتم حس می کردم. 

چشمانم را از شدت درد بسته بودم و منتظر بودم 
مرا زير باد کتک بگیرد، اما خبری نشــد. سر بلند 
کردم. دو نفر را ديدم که با سرباز آمريکايی مشغول 
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اينکه زخمی شــده باشیم، 
مگر خون ما رنگین تر از بقیة 
مردم بود؟ مردمی که معلوم 
نبود هر روز اين بلاها و بدتر 
از آن ها بر سر چندنفرشان 
می آمــد! غصــة اصلی اين 
بود که در کشــور خودمان، 
در شــهر و محلة خودمان، 
يک اجنبی هر کاری دلش 
و  می کــرد  می خواســت 
کسی يقه اش را نمی گرفت. 
از اينکــه شــخصیتمان را 
لگدمال می کردند. کشوری 
که در اشغال اجنبی باشد، 
بهتر از اين نمی شود! دست 
کسی هم به جايی بند نبود. 
مگر می شد سرباز آمريکايی 

را اســتنتاق کرد!؟ خود شاه 
مملكت هــم جرئت ايــن کار را 

نداشت، چه برسد به ما.
4 آبان سال روز سخنرانی معروف حضرت امام خمینی )ره( در 

سال 1343 در مدرسة علمیة قم علیه »کاپیتولاسیون« است.
کاپیتولاسیون به معنی مصونیت قضايی مستشاران، سربازان و 
ديپلمات های آمريکايی در ايران است، به گونه ای که هر جرمی 
در ايران از آن ها ســر بزند، هیچ دادگاه و هیچ مقامی در کشور 
حــق برخورد با آن ها را ندارند و آن ها بايد در کشــور  با قانون 
خودشان محاکمه شوند! امام خمینی )ره( که به فاجعه باربودن 
اين قانون پی برده بود، در مدرســة قم علیه اين قانون و نظام 
وقت ســخنرانی کردند و دربارة پیامدهای ننگین آن هشــدار 

دادند. ايشــان فرمودند: 
»عزت ما پايکوب شــد. 
عظمت ايران از بین رفت. 
عظمت ارتــش ايران را 
پايکوب کردند. قانونی را 
به مجلــس بردند که در 
آن مــا را ملحق کردند 
تمام  وين...که  پیمان  به 
مستشاران نظامی آمريکا 
بــا خانواده هايشــان، با 
فنی شــان،  کارمندهای 
اداری شان،  کارمندان  با 
بــا خدمه شــان... از هر 
جنايتــی کــه در ايران 
بکنند، مصون هســتند. 
آقــا مــن اعــلام خطر 
می کنــم. ای ارتش ايران 
مــن، اعلام خطــر می کنم. ای 
سیاســیون ايران، من اعلام خطر می کنــم ... والله گناهکار 
است کســی که فرياد نکند. ای سران اســلام به داد اسلام 
برســید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم 
به داد اسلام برسید...« )صحیفة امام، ج 1: 424-415(. اين 
ســخنان آن قدر محکم و دقیق بودنــد و حکومت پهلوی از 
آن ناراحت شــده بود که چند روز بعد امام خمینی )ره( را 
در منزلش دســتگیر کردند و بعد از آن به تبعید فرستادند. 
سخنان حضرت امام خمینی )ره( علیه کاپیتولاسیون يکی 
از سرفصل هاي مهم تاريخ شکل گیری انقلاب اسلامی مردم 
ايران بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در 
ارديبهشت 1358 برای همیشه اين قانون ننگین را لغو كرد.

پادكست كاپيتولاسيون


